
چكیده
در ایــن مقالــه، عــلاوه بــر پرداختن به 
ایرادهایي كه به نظر مي رسد بر درس هایي 
از زبان فارســي )1( و )3( وارد اســت، به 
بحث فعل سببي و تكواژهاي سببي ساز در 
زبان فارسي پرداخته مي شود. افعال سببي 
هميشه گذرا هستند ولي ميان فعل گذراي 
سببي و فعل گذرا به مفعول تفاوت ظریفي 
وجــود دارد كه بر مبنــاي نظریة علمي و 
توصيف و تحليل زبان شــناختي از زبان و 
ســاختارهاي دســتوري آن، بي توجهي به 
آن نوعي مســامحه است؛ به خصوص اینكه 
توصيف غيرعلمي زبان را از معایب دستور 

سنتي مي دانند. 
كلید واژه ها:  گذراي بــه مفعول، گذراي 

سببي، تكواژ، شناسه و بن  فعل 

مقدمه )شــامل طرح موضوع یا مســئله 
تحقيق، ضرورت و پيشينة تحقيق، تعریف 

مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح(
مي دانيــم هر فعل یك شناســه دارد كه 
هميشــه با آن است. شناســه، نشانة فعل 
اســت. فعل ها از دو بن ماضــي و مضارع 
تشكيل مي شوند. همچنين، آن ها را به گذرا 
و ناگذر تقسيم مي كنند. فعل ناگذر به نهاد 
نياز دارد و فعل گذرا ممكن اســت گذرا به 
مفعول یا گذرا به مسند و یا گذرا به متمم 
باشد. بسياري از منابع دستور زبان فارسي، 
كه در منابع مقاله به آن ها اشاره شده است، 
گفته اند به وقت ضرورت، افعال لازم )ناگذر( 
را مي توان متعدي )گذرا به مفعول( كرد و 
طریق گذرا ســاختن فعل آن است كه به 

بن مضــارع آن فعل  »اند« یا »انيد« افزوده 
گردد. 

گذرا شده بن مضارع مصدر

گریاند/ گریانید
خنداند/ خندانید
سوزاند/ سوزانید

رماند/ رمانید
گنجاند/ گنجانید
لرزاند/ لرزانید

گري
خند
سوز
رم 
گنج
لرز

گریستن
خندیدن
سوختن
رمیدن

گنجیدن
لرزیدن

گاه فعل متعدي )گذرا به مفعول( را نيز به 
همين ترتيب بار دیگر گذرا مي سازند؛ چون: 

گذرا شده بن مضارع مصدر

خوراند/ خورانید
چراند/ چرانید

نویساند/ نویسانید

خور
چر

نویس

خوردن 
چریدن 
نوشتن

به نظر مي رســد كه چون دستور نویسان 
فارســي تقریباً از یكدیگــر تقليد كرده اند، 
به طور عميق و دقيــق وارد مباحث زبان و 
زبان شناختي فارسي نشده اند و بحث فعل 
ســببي را كه باید در مدخــل جداگانه اي 
دربارة آن بحث شــود، در دل و درون بحث 
فعل متعدي )گذرا به مفعول( آورده اند. هر 
چند فعل هاي سببي هميشه گذرا هستند، 
تنها دستوري كه راقم سطور با آن برخورد 
كرده كه بحث سببي را تحت عنوان افعال 
ســببي آورده باشد، دســتور زبان فارسي 
معاصر تأليف ژیلبر لازار فرانســوي است. 
البته توضيح ایشــان نيز چندان شــفاف 
نيست؛ چون دو مقولة گذراي سببي و»گذرا 
به مفعول« را با هم خلط كرده است. به نظر 

مي رســد این آميختگي و نبــود مرز بندي 
دقيــق باعث ناهماهنگي هــا و تناقضات و 

توجيهات بلاوجهي هم در كتب دستوري 
زبان فارســي و هم در كتاب هاي درســي 

فارســي )1( و )3( شــده اســت كه سعي 
مي گردد در حد تــوان در متن مقاله مورد 

بحث قرار گيرند.

تعریف مفاهیم و كلید واژه هاي 
طرح: 

فعل سببي: فعلي كه دلالت دارد بر اینكه 
كسي یا چيزي مسبب انجام گرفتن عملي 

یا به وقوع پيوستن حالتي مي شود. 
فعل گذرا به مفعول: فعلي كه به مفعول 

بي واسطه نياز دارد. 
كوچك ترین واحد نقش مند زبان  تكواژ: 

است. 
بن: ریشه و ســتاك فعل كه در ساختن 
زمان هاي ماضي و مضارع از آن اســتفاده 

 و نقدي بر درس هایي از زبان 
فارسي 1 و 3 دبيرستان

جُستاري در 

حبیب الله جمشیدي نژاد
كارشناسان ارشد زبان شناسي و 
دبير دبيرستان هاي ایذه خوزستان
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مي شود. 
شناسه: تكواژي كه شخص و شمار را در 

فعل نشان مي دهد. 
فعل سببي: »فعلي است كه دلالت دارد بر 
اینكه شخصي یا چيزي سبب انجام گرفتن 
عملي یا به وقوع پيوســتن حالتي مي شود. 
در برخــي زبان ها، فعل ســببي با افزودن 
وندهایي به فعل غيرسببي ساخته مي شود. 
فعل هاي سببي هميشــه متعدي هستند 
)لانگمن: 67(. مصــادري كه به »اندن« یا 
»انيدن« ختم شده باشند با قاعده حساب 
مي شوند؛ چون متعدي شدة مصادر دیگرند« 

)شریعت، 1366: 101(.
»اگر بخواهيــم از مصــدر لازمي مصدر 
متعدي بسازیم، باید ریشــة مضارع آن را 
به دســت آوریم و پــس از آن، »اندن« یا 

»انيدن« اضافه كنيم؛ مانند:
بــن مضــارع        مصدر لازم  

مصدر متعدي شده 
دو   دویدن    

دواندن/ دوانيدن
رسيدن   رس  

رساندن/ رسانيدن
خند              خندیدن  

خنداندن/ خندانيدن
پر   پریدن  

پراندن/ پرانيدن
نشين   نشستن  

نشاندن/ نشانيدن
نویس            نوشتن  

نویساندن/ نویسانيدن
گذشتن             گذر                    گذراندن/ 

گذرانيدن
 )همان110-111(

افعال  فعل:  متعدي ســاختن  طریق 
لازم را به وقت ضرورت متعدي مي ســازند 
و طریق متعدي ساختن فعل آن است كه 
آخر صيغة امر حاضر مفرد، »اند« یا »انيد« 
افزوده و ماضي فعل را به وجود آورند و سایر 

صيغه ها را از آن بسازند: 
گري گریاند/ گریانيد 
خند خنداند/ خندانيد
سوز سوزاند/ سوزانيد

جوش جوشاند/جوشانيد

پوش پوشاند/ پوشانيد 
گاه فعل متعــدي را نيز به همين ترتيب 
بار دیگر متعدي مي سازند؛ چون: خوردن و 
چریدن و نوشتن كه خورانيدن و چرانيدن و 

نویسانيدن را از آن ها ساخته اند. 
»متعدي ساختن افعال با »اند« و »انيد« 
به طریقي كه گذشت، قاعدة عمومي است 
و از روي قياس مزبور مي توان هر فعل لازم 
را متعدي كرد« )پنج استاد، 1380: 124-

.)123
»در صورت هــاي صرفــي گوناگون فعل 
سببي به دنبال پایة فعل عنصر سببي »ان« 
و به دنبال آن بــه ترتيب اجزاي دیگر واژة 

فعل ظاهر مي شود: 
مي خورانم 

خوراندم

خورانده است 
و ... 

»یادآوري مي شود كه همة پایه هاي فعلي 
به صورت ســببي به كار نمي روند بلكه تنها 
گروهي از آن ها به این شكل  ظاهر مي شوند. 
از لحــاظ معني فعل ســببي با فعل عادي 
متفاوت است. فعل سببي بر این معنا دلالت 
دارد كه كنندة آن سبب مي شود كه شخص 
دیگري فعل را به انجام برســاند یا اثر آن را 
بپذیرد. باید توجه داشــت كه به عنوان یك 
مفهوم نحوي »شــخص« به انسان، حيوان 
یا چيزي دلالت مي كند«  )مشكوئ الدیني، 

)130:1379
»پســوند ان- an/ اون un/ در زبان گفتار 
از پــاره اي از افعال، فعل هاي موســوم به 

»سببي« مي ســازد. این پسوند به ریشة1 
)بــن مضارع( فعــل پایه افزوده مي شــود 
تا ریشة 1 فعل مشــتق را بسازد. ریشة 2 
 /dبن ماضي( این فعل بــا افزودن- اید- د(
ساخته مي شود. بنابراین، ریشة 2 مختوم به 
انيد anid-/- یا - اند and-/- خواهد بود. 

مثال: فهميدن/ فهم--------- فهمانيدن 
یا فهماندن/ فهمان 

این گونه افعال هميشــه متعدي اند و فقط 
گاهي معني آن ها واقعاً سببي است. 

هرگاه فعل پایه لازم باشــد، فعل مشتق 
متعدي است. 

ترســاندن/  ترس----  ترســيدن/  مثال: 
ترسانيدن

دویدن/ دو------دواندن/ دوانيدن
برگردانــدن/  برگــرد----  برگشــتن/ 

برگردانيدن 
این مطلب در مواردي كه بتوان فعل پایه 
را به صورت لازم یا متعدي، هر دو، به كار برد 

نيز صادق است؛ مثال: 
سوختن/ سوز----- سوزاندن یا سوزانيدن 
هرگاه فعل پایه متعدي باشد، فعل مشتق 
معمولًا سببي است. این حالت در مواردي 
كه فعل پایه بيانگر عملي جسماني یا ذهني 

است، صدق مي كند. 
مثال: 

فهميدن/ فهم---- فهماندن/ فهمانيدن 
شــناختن/ شــناس-----  شناســاندن/ 

شناسانيدن
خوردن/ خور ------ خوراندن/ خورانيدن« 

متن )طرح مقدمات، بحث( 
در درس هشــتم زبان فارسي )1( صفحة 
39 آمده اســت: »فعل ها از دو بن ماضي یا 

مضارع درست شده اند. 
1. بن ماضي= مصدر بدونَ- ن پایاني 

}دیدن= دید{
}كاشتن= كاشت{

}بردن= برد{

2. بن مضــارع= فعل امر مفــرد بدون بـ 
آغازي 

}ببين= بين{
}بكار= كار{
}ببر= بر{.«

اگر بخواهیم از 
مصدر لازمي مصدر 

متعدي بسازیم، 
باید ریشة مضارع 

آن را به دست 
آوریم و پس از آن، 
»اندن« یا »انیدن« 

اضافه كنیم

53 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 |



در درس دهم زبان فارســي )1( با عنوان 
ویژگي هــاي فعل )2( ناگــذر و گذرا آمده 
اســت: »فعل هــا از نظر ویژگــي  گذر دو 

گونه اند: ناگذر و گذرا. 

الف( فعل هاي ناگذر 
فقــط به نهــاد نيــاز دارند و معمــولًا از 
مصدرهایي مانند: رفتن، آمدن، نشســتن، 
چرخيدن،  دویدن،  خوابيدن،  برخاســتن، 

گریستن، پوسيدن و... ساخته مي شوند. 
جمله با فعل ناگذر: 

نهاد        گزاره
كودك     دوید 

ب( فعل هاي گذرا 
1. فعل هــاي گذرا به مفعــول كه فقط به 
مفعول نياز دارند و از مصدرهاي شناختن، 
آوردن، بردن، دیدن، پوشــيدن، كاشــتن، 
پاشيدن، بافتن، دوختن، داشتن، ساختن و 

....  ساخته مي شوند. 
اگر به بن مضارع برخي از افعال ناگذر »ان« 
بيفزایيم، بن مضارع گذرا به دست مي آید. 
بن ماضي  این نــوع فعل ها نيز این چنين 

ساخته مي شود: 
بن مضــارع گذرا شــده+ د← بن ماضي 

مانند: 
}پر+ ان+د{

}دو+ ان+ د{
}بار+ ان+د{

به جاي ))د(( گاهي ))ید(( به كار مي رود: 
پرانيد، دوانيد. 

جمله با فعل گذرا به مفعول

نهاد

جعفر

گزاره

فعل

خواند

مفعول

کتاب را

2. فعل هاي گذرا به مســند.... 3. فعل هاي 
گذرا به متمم.« 

)زبان  فارسي1. صفحات 48 تا 50(
در كتاب زبان فارسي )3( شاخة نظري به 
استثناي رشتة ادبيات و علوم انساني آمده 
اســت: »گذرا كردن فعل ها: خواندیم كه 
برخــي از فعل ها را مي توان با افزودن تكواژ 
))انـ(( گذرا ســاخت. »انـ« تكواژ گذرا ساز 

است. 

این تكواژ به بن مضارع بعضي از فعل هاي 
ناگذر افزوده مي شود و آن را گذرا به مفعول 

مي كند. 

مثال زمان تكواژ 

پر+ ان+ د/ ید
دو+ ان+ د/ ید

خند+ ان+ د/ ید

پر+ ان
دو+ ان 
خند+ ان

پر
دو

خند

بن مضارع بقيــة فعل هاي ایــن گروه را 
مي بينيم: 

پوس، پيچ، تَزَك، جُنب، جوش، جَه، چرخ، 
چك، خشــك، خواب، دو، رقــص، رم، رُو، 

كش، گرد، گري، لرز، لغز، نشين. 
برخــي از فعل هاي گذرا نيز تكواژ »ان« را 

مي پذیرند.« 
)زبان فارسي3. صفحات 47 و 48(

»جملة زیر را در نظر مي  گيریم: 
هوا      سرد    گردید

نهاد      مسند    فعل 

اگر به فعل این جمله تكواژ ســببي »ان« 
بيفزایيم _ )گردید← گردانيد(، به مفعول 
نياز پيــدا مي كند و به ایــن صورت كامل 

مي شود: 

باران هوا را سرد گردانيد.« 
)زبان فارسي3. صفحات 66-65(

نویسندة مقاله اعتقاد دارد كه:
1. شناســه ها را در كتاب زبان فارسي )1( 
صفحة 50 به فعــل اضافه نكرده اند؛ یعني، 
به نظر مي رســد هميــن توضيح كتاب هم 

اشتباه است ولي بهتر بود مي نوشتند: 
پــر+ ان+ د+ شناســه ها ---- پرانــدم- 

پراندي- پراند.... 
دوانــدم-   ---- شناســه ها  د+  ان+  دو+ 

دواندي- دواند.... 
بــار+ ان+ د+ شناســه ها ---- ٭باراندم- 

باراندي- باراند.... 
تبصره: علامت ستاره )٭( در ابتداي كلمه 
یا عبارت، یعني به  این صورت در زبان دیده 

نشده است. 
ســؤال: آیا نمي شــود گفت: مي پرانم، 
مي دوانــم، مي چرانم و ...؟ »د« در مي پرانم 

وجود ندارد. 
2. به نظر مي رســد به همة پایه هاي فعل 
گذرا و ناگــذر )متعدي و لازم( تكواژ »ان« 

اضافه نمي شود: 

علي داســتان را پرسيد )گذرا(       ٭علي 
داستان را پرساند.

حسن آب را ریخت )گذرا(          ٭حسن 
آب را ریزاند. 

رضا آمد    )ناگذر(      ٭ رضا آماند 
احمد دوید )ناگذر(         احمد دواند

3. به نظر مي رسد سه تكواژ »ان«، »اند« و 
»انيد« تكواژهاي گذراي سببي ساز هستند 
و نباید دركتاب زبان فارســي )1( نوشت: 
»ان«+ د. در اینجا »د« نشانة چيست و چه 
توجيهي دارد؟ به تعبير دیگر، باید گفت سه 
تكواژ »ان«، »اند« و »انيد« با توجه به زمان 
و نوع فعل اضافه مي شــوند. این سه تكواژ 
منحصراً به بــن مضارع بعضي افعال اضافه 
مي شوند ولي مي توان انواع زمان هاي ماضي 
و مضارع و آینده را به كمك آن ها نشان داد: 

اگر به بن مضارع 
برخي از افعال ناگذر 
»ان« بیفزاییم، بن 

مضارع گذرا به 
دست مي آید
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مثال زمان تكواژ 

مي خورانم- مي پراند- مي دواني مضارع اخباري ان

دارم مي خورانم- دارد مي پراند- داري مي دواني مضارع  مستمر ان 

بخورانم- بخوراند- بخوراني مضارع  التزامي ان 

چون انواع زمان ماضي و آینده با بن ماضي 
افعال ساخته مي شود، در اینجا اند/ انيد به 
بن مضارع← افعال اضافه مي شوند و به این 
ترتيب براي »د« فوق الذكر توجيهي یافته 

مي شود. 
4. بن مضارع گذرا شده با »ان« و بن ماضي 
گذرا شــده یعني چه؟ بن فعل، طبق متن 
كتاب، تعریف دارد و هر فعل دو بن ماضي 
و مضارع دارد و لاغير. به نظر مي رسد باید 
گفت بــه بن مضارع برخي فعل هاي ناگذر، 
تكواژهاي سببي ساز »ان«، »اند« و »انيد« 

اضافه مي گردد و آن ها را گذرا مي سازد. 
جمله هاي زیر را در نظر مي گيریم: 

الــف: پرنده پرید )ناگــذر(----- پرنده را 
پراند/ پرانيد )گذرا( 

ب: علي دوید )ناگذر(------ علي را دواند/ 
دوانيد )گذرا( 

ج: حســن خندید )ناگذر(----- حسن را 
خنداند/ خندانيد )گذرا( 

5. به نظر مي رسد هرگاه فعل پایه متعدي 
)گذرا به مفعول( باشد، فعل مشتق معمولًا 

سببي است.
الف: او من را شناخت )گذرا( ----- او مرا 

شناساند/ شناسانيد 
ب: او غذا را خورد )گذرا(------- او غذا را 

خوراند/ خورانيد
وقتي مي گویيم: علي غذا را خورد، خورندة 
غذا علي است كه نهاد )فاعل( جمله است، 
ولي وقتي مي گویيم: علــي غذا را خوراند، 
دیگر علي در این جمله خورندة غذا نيست 
بلكه مسبب و عامل انجام گرفتن عملي كه 
فرد دیگري به جز او انجام داده، اســت. این 
همان تفاوت ظریف فعل گذرا به مفعول و 
گذراي سببي است؛ هر چند گذراي سببي 

در دل و درون فعل گذرا به مفعول است. 

نتیجه گیري از منابع
با توجه به منابعي كه ذكر گردیده اند معلوم 
مي شود دستور نویسان زبان فارسي به طور 
ضمني متوجه »فعل ســببي« و »ســببي 

كردن« فعل حداقل از زمان تأليف »دستور 
پنج استاد« بوده اند ولي این مورد را كه به 
نظر مي آید باید در مدخل جداگانه اي از آن 
بحث شــود، در دل و درون مبحث متعدي 
آورده اند. تنها دستوري كه راقم سطور با آن 
برخورد نموده و بحث سببي را تحت عنوان 
افعال ســببي آورده، »دستور زبان فارسي 

معاصر« تأليف ژیلبر لازار است. 
شــاید یكي از علل عمدة مسكوت ماندن 
بحث سببي در زبان فارســي تا این اواخر 
این بوده كه دستور نویســان فارسي تقریباً 
از یكدیگر تقليــد كرده اند و به طور عميق 
و دقيق وارد مباحث زبان و زبان شــناختي 
زبان فارســي نشــده اند. به نظر مي رسد از 
زماني كه دستوریان با شيوة دستور نویسي 
غربي آشنا شــده اند یا اینكه غربي زبانان از 
جمله ژیلبر لازار به توصيف زبان فارســي 
پرداخته اند، بحث ســببي و سببي كردن 
در دستور نویسي فارســي رواج یافته باشد 
و معلوم نيســت چطور دستور نویسان زبان 
فارسي متوجه این اختلافات ظریف نشده اند 

كه: 
1. علــي غذا را خــورد         - علي غذا را 

خوراند/ خورانيد 
2. حسن پيراهن را پوشيد   حسن پيراهن 

را پوشاند/ پوشانيد 
3. حســين موضــوع را فهميد  حســين 

موضوع را فهماند/ فهمانيد
4. او چهــره را پوشــيد         او چهــره را 

پوشاند/ پوشانيد 
5. علف را چریدند         - علف را چراندند/ 

چرانيدند
در این موارد، بحــث متعدي كردن فعل 
لازم نيست، كه اكثراً گفته اند با كمك »اند« 
و»انيد« فعل لازم را متعدي مي كنند بلكه 
در اینجا بحث بر ســر این اســت كه فعل 
متعــدي دوباره تكواژ انــد/ انيد مي گيرد و 
مفهوم ضمني جمله را عوض مي كند و این 

در واقع، همان بحث سببي است. 
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